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اشاڕه

منظومۀ اذل دخول را، جدای از الحاقیۀ آخر کتاب، ده زیارت نامه 
مقدس  مکان های  برای  که  دست  آن  از  نه  می دهد؛  شکل 
نفرینی  مکان های  دیدار  از  که  زیارت نامه هایی  بلکه  می نویسند، 
فضاهای  دیدار  از  کرده ام،  تجربه  من  آنچه  بنابر  دست کم،  یا   ــــ 

نامقدس ــــ شکل بگیرد.
قدسی  تصاویر  از  انباشته  همواره  شاعر  ادراک  فارسی  شعر  در 
به  جز  نداشتم  چاره ای  پهنه،  این  کردنِ  ویران  برای  است؛  ادبی  و 
افسونی  با  از مکان  افسون زدایی  آن.  امکانات خودِ  گرفتن  خدمت 
دیگر؛ این بار بدون منبع و به نحوی واژگونه: دعایی عمودی، از  پایین 

به پایین تر؛ رو در رو.
و  شیعی  دخول خوانی  اذن  سنتِ  از  که  پیداست  ناگفته 
بهره  اوستا  برخوانی  لحنِ  و  گات ها  فرم  البته  و  یهودی  ندبه خوانی 
برده ام پس نشانۀ کامیابی من  ــــ اگر کامیاب شده باشم ــــ این خواهد 
بود که خواننده خود رغبت کند که هر »اذن« را یک نفس و حتی به 
ایستاده  ندبه  دیوار  پای  انگاری  کند.  اجرا  و  برخوانی  بلند  بانگ  

باشی؛ رو به گنبدی مطلا یا خیره به آستانِ ابرمال های غول آسا!



اذن دخول

بازمی گردد؛   ۱399 سال  به  دخول  اذن  منظومۀ  آغازین  ایدۀ 
زمانی که کارِ کتاب از زخم های باز و ملال تهران )افراز، ۱۴۰۰( پایان 
امروز   به  تا  حاضر  قرن  نخستینِ  سال های  در  شعرها  بیش تر  گرفت. 
نوشته شده اند. پنج شعر بخش الحاقیه نیز گرچه جدا افتاده اند اما 
در همان هوای منظومه سیر می کنند و به لحاظ شعری و البته تقویم 

سرایش، هم تبارند.
پرسش  طنین  می رود  باد  بر  سری  روز  هر  که  هول  وادی  این  در 
زمانۀ  در  شاعران  »به راستی  می رسد:  گوش  به  دم  هر  هلدرلین 
پاسخ  در مقام  نه  اذن دخول  کار می آیند؟« منظومۀ  به چه  عسرت 
پس  باشد؛  مهیب  پرسش  این  بازطرح  برای  تلاشی  خود  شاید  که 
سایۀ  در  و  می اندازد  شعر  خودِ  گردن  بر  این بار  را  خطاب«  »طنابِ 
اخبارِ  بایگانی  در  نه  می آورد  یاد  به  را  »تو«  نامکان ها  ناهم زمانی 
از  آرشیو عواطف که لای دفتری کوچک که لمحه ای ست  و  فجایع 

تاریخِ احساسات ما در عهد حافظه سوزان. 
از روی  را  بیابم منظومۀ اذن دخول  قرار و مجالی  اگر  روزی  باری 
کاغذ بلند خواهم کرد. حالیا اجرای شعرها بماند برای بعد. اکنون 
برج  این  جوار   در  که  توست  نوبتِ  من!  خوانندۀ  بی خواب،  زائرِ 

کوچک شبی را پرسه بزنی و منظومه بگردانی. 

 امین حدادی
تابستان ۱۴0۲
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اذندخولاوّل
زیارتنامۀشهرنو:قلعۀخاموشان

چاهِصاحبقران
نافِتهران

گلوینیمبسملِجیرانرامیبویم
درگَردِگلهایلالهعباسیبلوار

چهسَمِّمعطّری
ازسینۀشهرنو

بهمشاممیرسد.
یاصاحبزمان

سلطانِربعقرندیده
نبیرههایت

شاهفاحشههایقلعۀخاموشان
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اینلالهچراغهایقجری
روشندرحرمخانههایبیضریح

دربلوارشهرداریو
بیرونِدروازهقزوین
توراسلاممیدهند

سرزدهازافق
-سلامشاه-

دعایندبهمیخوانند.

یاصاحبزمان
بهبویتو

گَردههایوارونه
عصارۀلالههایعباسیِبلواررامیبویم

عرقِفاحشههایمعطّر
مسیرسینوسهایمرامیسوزاند

بایدبرگردمبهبلوار
بهقلعهبرگردم

مَلکههاومَلاکها
مراانتظارمیکشند:

زالمَمَدو
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مژگانسوخته
سامجِنیّو

منیژهکُسوِل.
یاصاحبِسفلیس
شبحِناموسِشاه

پتوپیچدرگذرهایتهرانپرسهمیزند
ازصاحبقرانیهتاناصرخسرو

آنسو
پرَیهایانقلاب
آویزانازآرزو

باگردنهایشکستهآوازمیخوانند:
»یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم

با شوق رویت تا سحر چشم انتظار  میموندم

اما دیگه تموم شد عمرم به پات حروم شد... .«

وبهیادبیاور
روزاسِکانِانقلابیجندگانتاریخ

درانعکاسِاصواتِکبود
آوازِ جن های »کاخِ ثابت پاسال« را:

»خسته شدم از بس که با غریبه ها دیدمت

در  راه عشق و عاشقی چه بی وفا دیدمت
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دلتنگی هات برای من بود

لطفت برای دیگرون

رنج و غمت تو سینۀ من

خودت سرای دیگرون... .«
میبینیزنانِما

اینهمبسترانموشهایامروز
تاخوابِشاهرفتهاند

ازگذرِلهستانیهاتاسعادتآبادرا
پابرهنهو

آوازهخوان
گذشتهاند.

باچشمهایدرشتمشکی
بزَکَشدهازخاکسرخِهرمزو

سینهبندهاییازنفتخام
تاخوابِشاهو

کانالموشهارفتهاند.

یاصاحبزمان
ایازسیتجاوزکردهسریر

امادیگهتمومشدعمرمبهپاتحرومشد
بایدبرگردمبهبلوار
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ازدروازۀنو
بهقلعهبرگردم

تلاقیِبوها
نبضمراجابجامیکند

درهرکوبه
عصبِدندانِمرگتحریکمیشود

بایدازلالههایقجریبرگردم
بهسرخیِگلهایبرف
بهاملاکِمصادرهای

کهزمان
یکجورتغییرِمکانبود

درآنشبکهحرمسرا،فاحشهخانهو
اندرونیِشاه،وزارتمالیهشد.

اکنونعروقِمناظرِروزمسدودمیشود
وماگلومیگیریمازسکوت

بهشاهرگمیکشیمتیزیمَکرتورا
ایاقَْربَُالِیَهْ

مِنْحَبلِْالوَْرید
یاصاحبقَران

یاصاحبزمان.
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اذندخولدوم
زیارتنامۀاساطیرتهران:گلِآتش-بذرِمردگان

»اساطیر تهران، اساطیر آوارگان است.«

م.ع سپانلو

آتشو
گاهیگُلاست

ایندوستی
بهوقتطاعون
غرقِسیلاب

وقتیازحواشیتهران
راهمیافتیمو

بریدهازدوراهیِبیموامید
ردِّعرقِعاطرِصبح
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برپیشانیخیابانِانقلابرامیبوییم
یاسلاممیدهیم

بهروباهِمجروحِخیابانِقوام
کهمثلشبحیازدلخرابهایمیپردبیرون

انگارتمامتاریخرادویدهباشد
تابرسدبهنورِناگهانِچشمهایما.
وحرفمیزنیمبامجسمههایشب:

چهوضوحیداشت
حضورِمجسمهها

تحرکِّبسَنادیدنیشاندرپارکها
درغیابِمردمیکهفردا

مثلبرگیکوچک
درپیشگاهشانیکییکیمیافتند.

کمیدورترازصحنههایخالیِبرجطغرل
-مدفنِباشکوهتئاترشهر-

آنجا
سیاه درجانپناهِآنمدِّ

پایینرا
آسمانِفروافتادهرانگاهمیکنیم:
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زیرِپلِکالج
امیالِمعلقِّشهر

مردانِزنپوشِآواره
-اساطیرتهران-

بدرقهمیشونددرگرگومیش
باسایههاو
ساقیها.

آهیاشار!
برادرِجنزده

صنوبرِتبریزی!
چهکسیفکرمیکرد

روزیبذرِمردگانمادرخاکِباغهایویرانِتهران
دراراضیِمتروکِشهریارو
رود-درهّهایخشکِفرحزاد

جوانهبزند؟
تنهااوکهازبلوارباستانیطاقبستان

تاخانۀمشروطهرادرتبریزگریستهمیداند
چگونهبایدخودرادرشبِتهرانگمکرد

بیآنکهصبحیدرکارباشد.
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بگوکهمراقبتمیطلبیدتنِفردا
لحنِفراموششدۀخندههایمردگانمان

کهازنامِناشنیدۀخود
نماینادیدنیِشهرراساختندبرایما

برایشبزندهداران
کهشعلهستو

گُلِپرَپرَ
ایندوستی

درزمانۀانهدامِرؤیاها.
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اذندخولسوم
زیارتنامۀپارکشهر

درآستانۀپارکشهر
درآغازِسیسالگی
خدایانِسنگلج

حواسِمرابهمنبازگرداندند
سگهایعقیم

خانومهایسرگشته
عرقِکاجهاوعطرعلف
وآنرهگذریکهازدور

دهانبیدندانشرا
-شایدبهنشانۀسلام-

بازمیکند
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همهحواسمرابهمنبازگرداندند.
درعجبم

چطورسیسالازعمرمنگذشت
درشهرکهایکوچک

آنگذرگاههایبینراهیو
شهرهایباستانی

اکنوندردلپارکشهر
درپیچوخمشاخههاو

برگهاینوبر
درپیادهروییپوشیدهازلاشۀشکوفهها

خدایانِشمسالعماره
ارواحِاندرونیِکاخ

باچشمانیسیاهازخواهش
وساداتِبلوندِناصری

برهنهدرسیِتیر
حواسِمرابهمنبازگرداندند

درچندقدمیِتوپخانه
سَرِالله

جاپایمجسمۀوارونه
اینسِنتوربخشنده
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ساتیرِمهربان
خدایکشتار

پسازسیسالدربهدری
حواسِمرابهمنبازگرداند

آنجاکهرهگذری
درهزارتویعودلاجان

سریزیبارابهسمتگربهپرتابمیکند
انگارکهحافظۀماراپیشکشکردهباشد

بهاجسادِخیسونورانی
مثلصدهاکودکِمغروق

کهازاستخرکاخبهنشانۀسلام
سربرمیآورند

آنجاکهماهِفربهبالایشمسالعمارهفریادمیکشد:
»مثلعلفهرزدروکنید!«

وتوکهدرایوانِتختمرمرخواهیگفت:
»ماییمکهآبمیخوریم!«

چهچیزهایکوچکیراندیدم
پوستِشکوفهها
دهانهایسوخته
گربههاونخالهها
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وازهمهبیشتر
علفهرزرا...

اکنوندرآستانۀسیسالگی
بردرگاهپارکشهر

روبهبازارو
پشتبهسَردرِباغ

حواسمراخدایانِخیابان
بهمنبازگرداندند

درعجبمچهزمستانهاییپشتِسر
وچهچیزهایکوچکیرانادیدهگذاشتم

درستدرلحظهایکهبزرگترینچیزهادربهار
مثلتوتیسفید

زیرپایملهمیشود.
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اذندخولچهارم
زیارتنامۀبرجطغرل

کبوترازگنبدِریخته
بهبالایمیلمیخواند:

تلاوتِشب
چهطنینیدارددربرجطغرل
درجوارتپههایباستانیو

اسکلتِمسافرانجادۀابریشم
ونجوایشاهدانآنروزبزرگ.

بهچهقرنیمیخواند
سرنوشترا

اینساعتِسنگ
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طغرلکهآفتابازکنگرههایزمانمیگیردو
نوبتِماراانتظارمیکشد.

ماهِسرخِشبهایری
ستارۀبختهایبرگشتهو
تقویمِکوچکِجیبیست

خورشیدِمچالهدرپیراهنِکارگرانِکورههایآجرپزی
استخوانِتاریخاستدرگلویتهرانیا

مزارفصلهاینیامدۀما؟

درکرانههایکُشتار
فانوسِدریاییِریاستطغرل

دیدهبانِلالههایخاموش
درکهکشانیادها

گلسرخیستازسنگ
برگورهایبینشانابنبابویه

پستویابراهیمخواصو
پاساژِاشباحِفرزندانِتیمور

وناگهان
تونلِعمودِسلجوقیست

ازخراسانتاآبان.
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□
ایخوانندۀخستهاززیارتِسنگ

زائرِعجولِهرجایی
ایندمآخر

حالاکهمیروی
کافیست

دمَبرآوریدرسرسرایبرج
سیلِصداست

کهمیباردازسنگوساروج
صوتِگنبدینامرئی

درپژواکِآوازِرفتگانِمنوتو
میشنوی؟



����
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اذندخولپنجم
زیارتنامۀکورشمال

عبورکنازآستانبرجقمار
ازکرانههایتاریکِحجرهها

چراکهفوارۀگلویتو
ازاستخربرج

وصدایکبودقوممن
درانعکاسسنگابهایمسجدشاه

طنیندیگردارد.
گوشکن

بگذاراذاندرصحناضطرابمنتشرشود
وکارمندانذبحصنعتی

نمازمیتّرادردهلیزهایکورشمالاقامهکنند 
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امشبدرآندالانبیانتها
بادبراندامزائرانآنشیءمحدّب

خواهدوزید
وبهرعشهمیافتدماهدرمردمکحیوان

آنفرشتۀخرسپوشِدمپاساژ
کهعنقریب

پایانقرنرااعلاممیکند.
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اذندخولششم
زیارتنامۀتیمارستانامینآباد

یاصاحبِصرع

شفیعِدزُِبالای»ریسپریدون«درخون!

دراراضیامینآباد

یاامََانَالخَْائِفِین

خاکعطریدیگردارد

وباد

یادلیلَالمُْتحََیرِین

صدایقرناست

کهدرصفِاستخوان

-لایسپیدارهایباغتیمارستان-
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میپیچدو
پرَسهمیزند

دربخشهایمخصوصِبیمارانِحاد
جمعاًباظرفیتِنودتخت

دربندهایایزوله
وچهتماشاییست

رقصِزنانِصورتیپوش
برابرِقشونسلامتِروان

کارگزارانِقتلِآسان
وآناجَنۀآبیپوش

-کهمَردمیخوانند-
ببینچگونهخمارِسمومِآرامبخش

بهطرفةالعینینامخودراازیادمیبرَند
آنچنانکهگُلیزیبا

برگهاشرادررگبار
یامُجِیبَالمُْضْطَرِّین

ازیادمبر
جسدیراکهازبلعِهزار»زولپیدم«نمردهاست

چراکهاوکهردِّچنگبرگُردهدارد
اوکهازدانشکدهبهبندو
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ازبهداریبهامینآبادمنتقلمیشود
یاضامنِ»اولانزاپین«

تنهااوکهبرهنهاستدرباغ
میداند

معنایسنگینیپوسترابراندام
بهنامِزبانیکهناشتاشوکمیگیرد
بگوکهخدابزرگتراستاززندان

وبیمارستانازهردوبزرگتر
نامنامخانودگیسنجنسسابقۀبیماری

وحرفِدندههایبیرونزدهازپهلو،روشنترازدندانِشب
بهعزتّوشرفِلاالهالاالله

 خودرامعرفینماییدو
مفادمادهوتبصرۀ125اصلاحیقانونآییندادرسیکیفریرا

یاجَارَالمُْسْتجَِیرِین

درگورهایکبودشهرداری

مجهولالهویههایتهران

درآخرینروزهایپاییز

پیشازمراسمتدفین

درباغهایمعلقّتیمارستان
آوازمیخوانند
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درگلویخاک
ازغروبِریِباستان.

اکنونکاروانهایآینه
درامتدادجادۀابریشم

ازقعرِتهرانپارس
بهامینآباد

بهکارخانههایآهکمیرسند:
سلامایذهنفروپاشیدهازاقِرار

طلسمِرجا دعایتباه
بدرودایتنِگسیختهازلطافتِشوک

درحواشیِشفا
بدرود.
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اذندخول�فتم
زیارتنامۀایرانمال

ستارههمکهپوستبیندازد
ایندورِآخرست

دراینگنبدِوارونه
کهگوشِبیلالهاستو
صداآویختهازگردن.

مَاءِذَاتِالبْرُوُج وَالسَّ
وهجومآورندگانِهیچدرشامگاه

درمعبدِمَلائکۀخرید
اللهاکبر
ایرانمال
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کرمچالۀروشناست
معبرِمردگانِمرجوع

صندوقسپردههایبیصورت.

]وچهرۀکارگرانِآویزانازداربست
درانعکاسِآینههایبرج

بگودشتِلالههایوارونه؛
آنجاکهاندامِبرهنۀآنمنارۀکبود

آرامفرومیریزددراستخرآهکوآب
وآنفوارۀتاریخ

-استخوانِسپیدِبرادرت-
کهفرودمیآید

بهاشاره
برمزارِنخلهایمصنوعیِپاساژ[.

ستارههمکهپوستبیندازد
ایندورِآخرست

دربرهوتفستفودها
درباغایرانی

رسُتهازکُشتارروز
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درPمنفیِنفت: باچهاردهروایت
آخرینطبقاتِصوفیه

ایندورِآخرست
کهبیکِشترینستارهخواهیبود

دراینکَهکُشان
تنهااگر
باردیگر

خونراقیمتکنی
درایرانمال.



�
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اذندخول�شتم
زیارتنامۀبرجمیلاد

السلامعلیکیابرجمیلاد
زُحلابنِسقوط

مُنوّرِشبهایبلندِمشکوک
فوارۀهوس

ساعتسهشباستو
تنها
منو

پستانهایلایزالِفاضلابها
-اینفرشتگانِاچآیویمثبت-

تنهامنو
آنآبستنِتباه
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ازتومرادمیطلبیم.
مگر

بهاستغاثهایچرکو
ذکریشهوانی
شفایمانبخشی

کهتنوردرچشمتوست
خورشیددردستانتومچالهمیشود

وطلوعبهتأخیرمیافتد
وقتیعمودتوابدیست

اشارهای
انگشتِفحشی

کهحوالۀکهکشانمیکنی
درشیارهایراهشیری

بالامیآوریو
کمرتتانمیشود

ازماهو
مردمکهایمن

ازشبو
کوتولۀتاریخ
مددمیطلبی
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تاسطلزباله
]گنبدفیروزهایِمعنا[
فالوسِپدرانِمعنویِمردهخواررا

برَداریو
بِکاریگُلِزخمرا

درکاسۀسرِمُطلایزائرانت
درخاکگرمبلوار:

برمزارقلبهایقبیح
گورستانشرمو

وسوسه
جاخوابِهمراهانِبیمارو
جاسازِزهرودوایاعلاء

کهآنگُلِزخمرا
ازارتفاعچهارصدوسیوپنجمتر

بِکاریدردهانِیار:
-آخرینفازِگودبرداریِغناییات-

 ونقلاست:
که عقد اخوتی ست این عمارت را با برج منظر به باغ شاه که 

همچو انگشتری می درخشد رو  به عمارت میانی که شاه جلوس 
کند. و  در طرفین به راست سران و  امیران و  قشون و  سفرای بلاد 

فرنگ و  به چپ حرمخانۀ ناصری و محضِ مهدعلیا. و  نیز استخر 
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آب و  در جزیرۀ وسط استخر، مجسمۀ شاه سوار بر اسب و  تمامی 
کار دستِ استادکاران ایرانی و  افزون بر ششصد فواره و  مصفا.

ودرشرکتِحماسیِعقیم
مالکمزارعِقمار

-پاسبانِ»ذوقِعَملهجاتِاصطبل«-
بهبالایبرجمیخندد:

»صبح سوار شده رفتیم به اسب دوانی. چون امروز سان قشون است 
در میانۀ جلالیه و جی و بریونک، نزدیک باغ شاه. پیاده شدیم در باغ 

و رفتیم که برویم در برج نهار بخوریم«

وتودرطبقاتمعکوسملال

درقصریزیرزمینی

مثلکیسۀمو

مثلدمُل

رشدمیکنیروبهدرونو

تماماشباحِشعرفارسیازتوآبستنمیشوند

بهتمثالِزنیوصِلۀقصیدهای

بهنفََسعمیقیوحلولِگازیگرانبها.

وتوماشینِزیبا!

مخزنالاسرار
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منطقالطیر

ظِلّالله

اینکتوییمنبعالهام

وحواسِمُثلۀمن

ازارتعاشخفیفِدکَلِتو

خطمیگیرد.

شاخکهاینحیفاینحشراتاداری

ازآنتنِمقدستومیلرزد.
نحسِملکوتی!
ستارۀناهید

فرشتۀنگهبانشهر
برکنگرههایرگوپِی!

آیادرفواصلِاستخوانبود
کهباسیزدههزارزیربنا

بهموسومِافتادنو
جراحیِپاییز

فروشدیبهمنافذما؟

واکنونازتوستاگرمیشنویم
میبوییمگلویمعطّرِزائرانخاکراو
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لمسمیکنیم
اندامفلزیفصولترا

اگرکهدیدهمیشویمازتو
وآندجّالِیکچشم

دوربینهاینشئهوصبور
کههاضمهازتوستوبلَعما
همدواینخوتوناموسما

وتورادفعمیکنیم
آنبرُادههایباستانی

اشیاءِهراسو
عتیقجاتِآینده.

ماکهدراواخریکهزاروسیصدوسنگ
بهدرگاهتوپناهآوردیم:

امََّنْیجِیبُالمُْضْطَرَّاذِااضطرابومَسخِوجود
وءَ امََّنْیجِیبُالمُْضْطَرَّاذِادعَاهُوَیکشِفُالسُّ

امََّنْیجِیبُالمُْضْطَرَّاذِازوالو

زخمِعمود
روبهبرجعقربو
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دور
کوتاهو
بریده

بهتوپناهآورده
امیدبهنوکتوبستهام

مُنوّرِشبهایمشکوکِبلند
سوزنِشفا

خونِریختهروبهبالا
ستونِفقراتِمرگ

شفایمبده
دِنگذارخونیوخالیازتوبرگردم

دستِکجبهسینۀمقروضِمننزنعزیزِمردگان
پرَیبلنده

پروبالمنذرِبالابرَهایعظیمَت
بهتهَِتوپناهآوردهایم

یاضامنِگراز!
داسِمهِنو

نورِچلچراغِقجر
چشمچرانِاعظم

فاسقِماه!
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بگذارحولتوبگردم
الیأحسنالحالو

اوُِردزُکنم
ِّرَاللَّیلْو یاَمُدَب

دررگِهزاردکترِسَمّشناس
بهبویتوبزنیم

بهچاه
درزخمِمعدۀبهمن

عینِداغِلالهها
سرخوسیاه
کوروکر
دستمبگیر

زحلابنسقوط
منورِشببیمار
فوارۀهوس

هلاهولِحلولِماه:
سلامعلیک!  
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اذندخولنهم
زیارتنامۀبهشتز�را

خفتهبرسنگهایسفید
پوستبهگرمیِآبخومیکند

ایخوانندهکهازخفهشدندرخاکمیترسی
ایهمزادِازآبگرفته!

آیادیدهای
کسیراکهازپسِخودسوزیایناموفق

اندامسوختۀخودرابشویدَ
پوستِمارنه

کهفرزندِانسانپوستبیندازد
تنبهگوشتبرسد

لایهلایهبیفتدبهخونابه
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حتیبهاستخوان؟
درجشنِحمامِرفتگان

گیجِبخاروانعکاسِکاشیها
دردالانِغسالخانه،آکندهازبویمیلوکافور

قطراتآببرپوستمشیارمیاندازند
چندقطرهبههممیرسندو
میدونددرکانالهایزخم

سرازیرمیشونددرردّشلاقو
شهوتِندامت.

ایزنِمدفوندرسواحلِنمک!
آیاشنیدهای

پرسشِآنمادهسگِپاسوختهرا
آنگاهکهاشباحذُکورپیادهرو

حتیتمثالهایشهدایدفاعِمقّدر
بهرعشهمیافتندازمَهابتپرسش؟

ایصوتِبلعیدنِشیر
نوزادِچشمچران!

آیابهیادداریکهچگونهتوراازپستانمادرگرفتند
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وقتیامروزصورتِسینههاشانرادردستمچالهمیکنی
وعطرخشمازلایمشتتبهمشامگرگیتنهامیرسد؟

یاآنخیالِفانی
آنگلکوچکو

سرخرا
بههیأتِفرشتگانِشهوتومرگ

بهیادمیآوری
آنگاهکهازپشتِفرمانبابالهایسیاهو

ساعدیسپید
بهیکاشارۀدست
راهمیدهدبهتو

درمدخلِگذرگاههایتاریک
درپارکینگهایطبقاتییا

بلوارهایبهشتزهرا؟

خفتهبرسنگهایسپید
پوستمراباآبداغمیسوزانند

چهبودآنپرسش
کهدرخوابازتوپرسیدم

پیشازآنکهدرملأعامبسوزیو
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آویختهشویبردار
پیشازآنکهفرورویدرآب

یاپرتابشویازپشتبامخانهای
بگو

چهکسیمیگوید
تو،مننیستی

وقتیدندانِمندردهانتوست
ونفرینم

-آخریندعایقرن-
زیرِزبانِبریدهات.
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اذندخولد�م
زیارتنامۀبرجعقرب

صبحصریحتر
روزبرهنهترازهمیشهآمده

وباددربازارمیچرخد
خنکایظهر

بهپیشوازِبرگهایدورنگِسپیدار
گربهها

خاکرامیجورندو
دردالانهایمترولاشهبهدندانمیگریزند

ازاوبپرس
کههرپاییزبرایمانسرمیآورد

چهسرهایزیبایی
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بیخوابباچشمهایروشنِپفُکرده
چهشمعهایی

گلولهایکهدیشببهسینۀمریمنشسته
امروزنسترنیستکهسرازخاکِبلواربرمیآورد

آوازظهرپرندگانِبرجِآرمان
درجوارمدفنباشکوهکورشمال

دشنامشبِسربازانگمنامِزماناست
اهانتبادستبهشمعهایعزا

چهسرهایی
چهسرهایی
چهسرهایی

ازاوبپرسکهاولِپاییزبایکبغلبرگسرخمیرسد:
کهچرابعدِپایانجهاناینقدرعادیوزیباست

اینحقیقتراآندوستاجیرکردۀما
تاجالسلطنهمسیحِچینیکروناهمحتیبارونخواهدداشت

کهپایانجهاناینقدرایرانیباشد
اینقدرروشن

بدونخداحافظیسردیاتاریک
اینقدرشرقی

بیهیچدستتکاندادنی
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باسرهایزیبا
باسرهایزیبا

چهکسیمیتواندباسر،بدوندستخداحافظیکند؟
باسرهایزیبا

هرپاییزباتمثالِحسینوبنزینوپرسیاوشانمیآید؟ ازوبپرسکهاولِ
تاباداینگونهعیان

بیهودهدربازارمیچرخد
اینسؤالبرجاست

چرابرگهایزردسپیداروواشینگتنپست
یکبارپیشازسقوط

یکبارپیشازافتادنخورشیدبالگدتویلجن
چرابرگهایزردغافلگیرنمیشوند

پیشازرفتنهرپاییز
ازاوبپرسکهباخنکایهولناکظهر

درمهرمیرسد
هموکهدرپاییزِهزارانسالِگذشتهخواهدرفت

دربخاراشیرازبلخاهوازتبریزوسمرقند
درسقزیاتهران

همراهِلالهها

زیرِنورِسرهایزیبا
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بیسرمیشود
بیمهر
درآبان

خواهدرفت.
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دستورالعمل شعر امروز فارسی)۱(
اعلان بازگشت یا احضار اضطراری

بهروشنیِدودیکهبهریهمیبریم
میمیریمو

بهآهیکهازسینهبرمیآریم
زندهمیشویم

یا
انکارکردهدرستمثلهواییکهمیبوییمو

همچونبخاریکهبرمیآیدازدهانمان،افشاءمیکنیم.

میشودتاابداینمنطقمُهلکِراادامهداد
امّاتنهاآنزنکهطفلخودرابلعیده

یاآنمردکهسختکُتکخوردهمیداند
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سرانجاماینبازیچیست.
پسنفسرادرسینهحبسو

اخلاقِمباشرانرادرواپسینساعاتِاداریبدرقهخواهیمکرد
شکینیستکهبهزودیزوزۀسحرخیزترینرهگذر

قلبخیابانهارامیشکافد
پیشازآنبگذار

بیآنکهخیالبرَِماندارد
یکبارهمکهشدهازهمنترسیم

همانجاکههستیم
برگردیم

آینههایسیاهراازپیشِروبرداریمو
بیمعطّلی

نامیبگذاریم
براینهمهکُشتۀسرگردان.

بیخودیسَرتکانمده!
تکلیفروشناست
دستبردارنیستیم

مابینامونشانهاصرفاً
»موقتاً«

خواهیممُرد.
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دستورالعمل شعر امروز فارسی)۲(
راهنمای تولید جمعی یا طریقۀ مصرف شعر

دستدستمکن
سختوآسانمگیر

شعرما
-اعلانهایمجتمعِمسکونیِسکوت-

نهبهصافیِدیوانحافظاستکهبهتفألیبیدارتکند
نهخوابآورهمچونغزلهایشبانگاهیرادیو.

بهلالاییمردگانمیماند
بههشدارِساعتِرومیزی

یاهمینلطفِسلاموعلیکِهرروزیکهبارفقاداری
نهقرارستدرآنبهزورقورباغهایراقورتبدهیو

نهبهوقتیمربوطاستکهنیچهمیگریست
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اسامیواصطلاحاتدرآنچندانبهکارتنمیآید
همینقدربگویم

راهیستکهارواحِاینزبان
-راویانِشرم-کوفتهاند

هولنکن
کارشاقینیست

نسخۀخاصینمیخواهد
اخبارراکافیست

روزییکباردردهانبگردانیو
تُفکنی

امّااینجورشعرراکهمیگویمنه!
شکلِدیگریازدهانهایتوست

اگرلبترَکنی
اگربیطلب

نامشانراآهستهبخوانی.
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از منظومۀ مقِراض نامک

»مقراض میرزا: آقای جمشیدخان من امضاء می نمایم و هرکس از اطاعت من 
 خارج شود ممکن نیست اسباب اعدامش را فراهم نکنم!« 
نمایشنامة جمشید ناکام، میرزاده عشقی

کتابراتازههفتۀپیش

ازحلقومِمقراضمیرزاگرفتم

مثلزخمیازدهانۀرحَِم

برزبانِمادرانِمجسّمه

بازگشتهازتالارهایتشخیصهویت

دهانتراتازههفتۀپیش

ازدندانهایمقراضمیرزاگرفتم

آنوقت
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کهازبلندایدرختکافور
باصورت

بهزمینخوردی
مثلمُهرپایگواهیِفوت

مثلاولینبرفسالنو
برتمثالهایسنگیِقبور

جوانهزدی
برشاخههایمعلقِّدرختانِرندهشده

برپوستِکتاب
برگبرگِچهرۀتوراخواندهبود

مقراضمیرزا
درصفوفِتشخیصهویت

درحضورشقّههایآویزانازمیلههایمترو
یادرحدِفاصلچرتیدرنمازخانهتاتحویلِجسد/تعلیقِکتاب

بهزورپیشانیِشکستۀتوراخواندهبود
مثلاسمیناخوانابرکتیبۀقدیمییکقبر

ازلایخونورگوپی
نامکتابرادیدهبود

دردهانِمادرانِمجسّمه
ازرویزخمِدهانۀرحَِم
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چهرهاتراتشخیصدادهبود.

وتوکهازحواشیِایاّم
آویزانازسرِسطرو

قربةًإلینا
وارونهروبهچاهِگلویمقراضمیرزا

زیرنورموضعیِاتاقِجراحی
لبخندمیزنی

وازمتنِتنِمصلوبت
یکعضوِاضافیو
ازآخرینبرگِکتاب

یکحرفرابرمیداری
برایروزِمبادا.
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ترافیک لاشه ها 

باهرتکانِاینکشتیِنوح
مسافریازپرتگاهِخوابمیپردو

آنبیرون
مرگشکلیتازهمیگیرد.

کارمندانخانهبهخندقمیدوزندو
مادرانفرزندرابهمدرسهمیبرند

هرکس
زخمیبهخودمیزندو

ازمهلکهمیگریزد
دیدنکفایتمیکند

عمیقنبایدشد
مثلریشۀاینگل

مثلدندانشیریآنطفل
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عمیقنبایدشد
منظرهدرشتابشکلمیبندد

پسرویازپنجرهبرمیگردانمو
سربهزیر

تماماینچاهافقیرا
درسکوت

بهتماشایشمامینشینم
گرچهچیزیبهچشمنمیآید

نهافسونِگودیِپایچشمِاینزن
نهعریانیِآنگودالکهبهحریمگربهایمیماند

جدارِشیشهصداهارامحوکردهو
ازمیانپوستِپنجره

هالۀچهرهم-نقشۀنامرئیشهر-پیداست
آنجا

درترافیکلاشهها
بیرونِآینه
سایهها

درخماریِمحضدایرهمیزنندو
بادستهایبریده درختانِیخزده

بیصدامیرقصند

درحالتدعا.
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عکس پاییز

باکدامیندوربین
مراغرقکردهایدرآب

ودرکدامینعکس
بهیادتخواهمآورد

ایملاحِگیسهایبریده
ناخدایخیابان
درسواحلسودا

ازکرانههایکیاشهرتابلوارهایهرات؟
دراینغروبِپرُازساچمهوساطور

ایزیباترینپهلویخونآلود
دربندرِتهران

چشمازماهبرندار
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بخواببرآب
شنازپیراهنِحریرپاککنو

نمکازپیشانیمن
چراکهمردندرآبفرقینمیکند

چهرودولیعصرباشد
چهشطِایلام

غرقِکویرِقشم
یافروشدهبهجزایرنمک

دررشت.

پریِکوچکِکُشتار
باکدامیندوربین

بهتوشلیکو
باکدامسلاحمرابهعکسدوختهاند

کهدریاتنمانرامدفوننکرد
واینچنینسرگردانیمدرخیابانها؟

سنگبرکفرودیمو
عکسِدستِغریقایمدرماه

ماهدریایآذر
آذرماهِآخرِسال
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آنگاهکهآبانعیدباشد
عیدِخوندرآب

وتنهاتومیدانی»عمردربهدریدرقرنما
یکماهبیشترنیست1«.

چهفرقمیکندمردندرآبیاآینه
وقتیبهیادمخواهیآورد

باشلیکعکسیدرساحلِآبیدَریابندرِپامنار
خاکسرداستومن
درخاطرِفَلسِماهیها

برپوستِبلوار
درحافظۀنمکخواهمخفت
وباآبهایگرمبازمیگردم

زیبا،
امّالعنتشده.

۱. اشاره به سطری ست از شعر ناظم حکمت: »عمر اندوه در قرن ما یک سال بیش نیست«.
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